انترناسیونال ۱۷۰

فقر و ثروت در آلمان

نازنین برومند

تاثیرات سیاست بازار آزاد و نظم نوین جهانی را امروز مردم ساكن كشور آلمان به وضوح لمس میكنند. "شكاف بین فقیر و ثروتمند عمیقتر میشود و دولت آلمان به آن كمك میكند." این یكی از تیترهای سر مقاله ای بود كه در ماهنامه اتحادیه سراسری خدمات آلمان (وردی) به نام پابلیك روی صفحه اول چاپ شده بود.

امروز شاهد سقوط كشور آلمان به وضعیتی هستیم که اختلاف طبقاتی در آن بیشتر میشود و بیش از پیش عیان تر میشود و مردم آنرا با پوست و گوشت خود لمس میكنند. كشوری كه زمانی نه چندان دور به خاطر چند نسل مبارزه كارگران برای رفاه و آسایش٬ پرچمدار ٣٥ ساعت و حتی ٣٠ ساعت كار در هفته٬ یكی از پیشروترین و مرفه ترین كشورهای اروپایی بود. در حال حاضر بیكاری در كشور آلمان به بیشترین حد خود رسیده است و خود دولت صحبت از فقر وسیع در جامعه میكند. اما سرمایه داری و دولت آن در کشور آلمان خود باعث و بانی این بیكاری و فقر است.
یك مثال كوچك این است كه كارمندان خدمات اجتماعی باید از ماه نوامبر سال ٢٠٠٦ نیم ساعت بیشتر در هفته كار كنند. همزمان با آن طرحی در كابینه دولت آلمان به تصویب میرسد كه طبق آن كارفرمایان كارخانه ها و شركتها مالیات كمتری  به دولت باید بپردازند. در كارخانه های بزرگی مانند زیمنس، كارگران و كارمندان را با تهدید انتقال كارخانه به كشورهایی كه دستمزد ارزانتر است مانند چین و تایلند و تایوان وادار به ٤٠ ساعت كار در هفته كردند. از سال ٢٠٠٧ مالیات بر مواد غذایی و پوشاك و مایحتاج عمومی ٣ در صد یعنی از ١٦ در صد به ١٩ درصد افزایش پیدا میكند. دولت آلمان چند سالیست كه حمله شدید خود را به حقوق اجتماعی و قوانین كار و حقوقهای بیكاری و بازنشستگی و غیره را شروع كرده است. آقای شرودر صدراعظم سابق آلمان سوت شروع آنرا در سال ٢٠٠٢ با "آگندا ٢٠١٠" به صدا در آورد و خانم مركل صدر اعظم كنونی هر چه بیرحمانه تر در حال ادامه و به اجرا گذاشتن همان سیاستها هست. 
خواننده سرمقاله نشریه پابلیك كه در بالا نام بردم با خواندن همان چند سطر اول متوجه میشود كه پشت  این ادعاهای دولت  آلمان که میگوید برای پر کردن سوراخهای بودجه دولت ناگزیر است رفرم کند و مالیاتها را افزایش دهد چه واقعیتی نهفته است. در حقیقت با این رفرمها ثروت سرمایه داران بیشتر حفاظت میشود و جیب قشر پایین جامعه و كارگر و كارمند ساده بیشتر خالی میشود. پر کردن سوراخ بودجه، اسم رمزی برای دست درازی بیشتر صاحبان سرمایه به جیب کارگران است.  
یك مثال تكان دهنده از این مقاله عمق ماجرا را روشن میكند. از ٣٠٠ نفر ثروتمندترین افراد در آلمان ٣٦ نفر آنها در هامبورگ٬ ثروتمند ترین شهر آلمان زندگی میكنند.این ٣٦ نفر در جمع دارای ثروتی برابر با ٤٣ میلیارد ایرو هستند. تعداد سوپر ثروتمندان در شهر هامبورگ دائما زیادتر میشود و به همین میزان تعداد بیكاران و كسانی كه به نان بخور نمیری كه دولت به عنوان حقوق بیكاری به آنها میدهد محتاجند رو به افزایش است. تعداد این انسانها در شهر هامبورگ به ٢٠٠ هزار نفر میرسد یعنی ١١٬٨ در صد ساكنین شهر هامبورگ فقیرند. این نمونه بارزی است از واقعیت تلخی كه در بقیه شهرهای آلمان نیز وجود دارد. ثروتمندان بدون اینكه كاری انجام دهند تنها با آمدن سود روی ثروت تلمبار شده شان در بانكها و مال و املاكشان روز به روز ثروتمند تر میشوند و فقیران از خیر سر پایین آوردن سطح دستمزد و بیمه های بیكاری روز به روز فقیرتر میشوند. این است مهد تمدن دنیای امروز سرمایه داری. 
در این مقاله آمده است كه ثروت ٧ نفر از این ٣٦ ثروتمند در هامبورگ دو برابر و نیم بودجه شهر هامبورگ است. اگر هر كدام از این ٣٦ میلیاردر تنها ١ درصد از ثروت خود را به عنوان مالیات به دولت هامبورگ بدهند ٤٣٢ میلیون ایرو عاید دولت خواهد شد.  و اگر این را به تمام آلمان بسط دهیم مبلغی به میزان ١٦ میلیارد ایرو خوهد بود و "سوراخ بودجه" پر خواهد شد. اما همچنانکه گفتم  رفرمهای مالیاتی خانه خراب كن، رفرمهایی برای خالی کردن جیب اقشار کارکن جامعه است. مثل همه کشورهای سرمایه داری، سر و سامان دادن به بودجه توسط رفرمهای مالیاتی، راهی برای سازمان دادن نظام سرمایه داری به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران است. 
دولت آلمان به هیچ وجه نه تنها خیال گرفتن مالیات از این ثروتمندان را ندارد بلكه بر عكس دست آنها را با آوردن قوانین مختلف باز گذاشته است تا كارخانه داران هر كاری میخواهند بكنند تا كارخانه ها را  به خارج از آلمان منتقل نکنند و به خیال خودشان بدین ترتیب جلوی بیكاری را بگیرند. دروغ گویی و شیره مالی سر مردم در روز روشن سیاست روز دولت آلمان است!
این نمونه سرمایه داری لختیست كه لباس سوسیال دموكراسی اش را از تن در آورده است و واقعیت تمام عیار خود را به توده های مردم به نمایش میگذارد. چیزی كه غم انگیزتر از این آمارها هست بی افق بودن اتحادیه های كارگری در برخورد با این قوانین ضد كارگری است. البته هر چند وقت یك بار شاهد تظاهراتها و اعتصابات كارگری در شهرهای مختلف در آلمان هستیم اما هنوز هیچ كدام از آنها قادر به اعتراض به عمق این سیاستها و تكان دادن جامعه علیه رفرمهای دولت آلمان نشده است. مردم همه گلایه میكنند و از این وضعیت ناراضی هستند اما كاری از دستشان بر نمیاید و به ناچار تن به این وضعیت میدهند. اگر حزبی پیشرو و ماركسیست در كشور آلمان وجود میداشت میتوانست در این موقعیت با توجه به نارضایتی عمومی، توجه اقشار زیادی از مردم و مخصوصا کارگران را به خود جلب كند و راهگشای جامعه برای برون رفت از این وضعیت شود.*
